بدون یک انقلاب عمیق فکری، هیچ تحولی در جامعه امکان پذیر نخواهد بود (سوره رعد، آیه 11(

نام من عشق است! آیا می شناسیدم؟
اول مهر امسال، حسین منزوی که برخی او را پدر غزل نو می دانند 61 ساله می شود. این شاعر بزرگ، سه سال پیش درگذشت و در گلزار شهدای زادگاهش زنجان در خاک آرمید. او که در سرودن غزل، صاحب سبک به شمار می رفت، در حیات و مماتش مورد بی مهری حکومت بود و در حالی که رسانه های خارجی پوشش گسترده ای به خبر درگذشتش دادند ، رسانه ملی!! همانند موارد مشابه، با بی اعتنایی از از این رویداد گذشت. مزار وی و جند تن از بستگانش در نزدیکی مزار پدر و دایی شهیدم قرار دارد. بر سنگ مزارش تنها این مصرع زیبا از وی نقش بسته است:«نام من عشق است! آیا می شناسیدم؟» در زادروزش ،شعر زیبایی را که به عشق سالار شهیدان سروده است تقدیم می کنم. در میان اشعار و مراثی که برای امام حسین(ع) سروده شده است، من بیشتر از همه با این شعر زیبای منزوی حال میکنم!
ای خون اصلیت به شتک ها ز غدیران 
 افشانده شرف ها به بلندای دلیران 
جاری شده از کرب و بلا آمده  آنگاه 
 آمیخته با خون سیاووش در ایران 
تو اختر سرخی که به انگیزه ی تکثیر 
 ترکید بر آیینه ی خورشید ضمیران 
 ای جوهر سرداری سرهای بریده 
 وی اصل نمیرندگی نسل نمیران 
 خرگاه تو می سوخت در اندیشه ی تاریخ 
هر بار که آتش زده شد بیشه ی شیران 
 آن شب چه شبی بود که دیدند کواکب 
نظم تو پراکنده و اردوی تو ویران 
 و آن روز که با بیرقی از یک تن بی سر 
 تا شام شدی قافله سالار اسیران 
 تا باغ شقایق بشوند و بشکوفند 
 باید که ز خون تو بنوشند کویران 
 تا اندکی از حق سخن را بگزارند 
 باید که ز خونت بنگارند دبیران 
 حد تو رثا نیست، عزای تو حماسه است 
 ای کاسته شأن تو از این معرکه گیران
حسین منزوی
